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 گفتارپیش
شناسم    هیشهمه از شتشمرن رابم   مه      من دردی را که در آغاز سخن هست، می

رایم   از این بهت کاملاً  ا فتکت ه  ام  ب   ه گفرن گریزان  تدهشتشرن   گفرن را
 معناست.های  ی  اعربارشامه های رسییرهکه آغاز سخن پر از گزا

ام معلتم است  نا  ه چمارچت  ابرایمی   که از سازی که کتک کردهاما چنان
پژ ه  این درگاه را  ر سر ایمن سمخن   این مرن   سفارش  رخی د سران داشش

گذارم  ه این امشد که سرشخی  مرای  ر د   کلشمدی  مرای گهمتدن  رخمی      می
 تر بسرارها  اشد.های دیریا  خش

شمناخری  اگر  ختاهش  بایگاهی  رای این مرن در مشمان ر یرردهمای ر ان  
شناسی فرافردی، چارچت  مفهتمی   شظمری مناسمبی  مرای    قایل شتی ؛ ر ان

ختاشش آن است؛ الگتیی کمه ر ان را در پشتشمد  ما تمن، ههمشاری، فرهنم          
تمللشفی  همای  داشد. این بسرارها، از شخسرشن مرنمعنتیت قا ل درک   تد شر می

که مزیری  ه حسا  آید، آندر این زمشنه  ه ز ان پارسی است. این پشهگامی  ی
 ها.پتشی از کاسریشاید گتاهی پذیرفرنی  اشد  رای چه 

کهمن مما    ، مه قمتف فرزاشگمان   ناسی فرافردی  ر فرگهت ههشاری یا، شر ان
همای  اسرریاف شفس مریرکز است    شش از آن که غرق اخرلالات ر اشی   رشم  

کمه  کند. چنمان اشساشی شتد آشها را  ه صترت یک شقص تراملی درک   تد شر می
 کرد:های شناخری را چنشن درک میها   ستگشریها، خهتشتاشدیهیمتلاشا بزم

 گشری   تعصب خامی استسخت
 آشامی استتا بنشنی کار، ختن

شناسی فرافردی یک ر یررد تحتّلی   سشسریی  ه زشدگی   سملامت  ر ان
است که تنها راه راسرشن رشد    هی را  ر شدن از شرد مان فرگهمت ههمشاری    

های هیان سطح آگاهی. ر ان در گهایی   ترمش  آسشبداشد شه ببران، عقدهمی
 این فرآینمد فرگهمت را مماش  شمتد شمه تنهما       اش سلامت دارد   هرچه ر اشگی
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گمری   تد  یراشخکند  لره اشرژی حشاتی سرگردان را  ه زشدگی را از معنا تهی می
 کند.تنی   ختد را  ه درختدماشدگی محرتم میر ان

صمرفاً    هما  هما را ا زارهمایی  مرای اشرقماف اشمدریافت     اگر ز مان   گفریمان  
خرار محشطمی  مه حسما  ششما ری   لرمه سما      کنندۀ پاسخ ر ان  ه عتامل تعدیل

کننمدۀ   اشدیهه، عامل شرل دهنده  ه علای  بسیاشی   ر اشمی،   ششمز همدایت   
 ان  رتمتاشش   مه یمک    ر ا ط از بیله را طۀ درماشگر م مراب   داشش ، دیگر شیمی  

همای  اشمد    یژگمی  همای غر می آن را تقطشمر کمرده    بهاشی کمه در آزمایهمگاه  
 با قا ل حصتف است،  ا ر داشره  اشش .هیهاسراشداردش عشناً در 

گرفره  ک  اژه رایهایی که پشرامتن ها   شبرۀ  یژۀ فراختاشیها، کنایهاسرعاره
در حرم  یمک    ها در یک عبارت یا گزاره،  رای اهل فن،است   البره ترکشب  اژه

 د که ازرسای مهخص است. پس  دیهی  ه شظر میدار  یا س   ا فرمتف گسررده
  گماه بمدای از فرهنم  ششسمت   بمدای از آن هم      شگاهی سشسریی، ر ان هشچ
 تتان مرصتر  تد.تد شرکارسازی  رایش شیی

ی   ششمز  شناسمی فرافمرد  هایی در ر انآید، مهقبسرارهایی را که در پی می
ر آن  رید که  م شناسی فرهنگی ایراشی م اسلامی در شظر آ هایی در ر انزشیگیاشه
همای  ها    افرهه تنها شاهدهایی از فرهن    اد  پارسی  ر یافرهاست که ش  تده
ز دف همایی شمت ا  هما   ر ش شناخری امر ز  شا د  لره سعی در زایاشدن اشدیههر ان

تیری مر ز هم از ان   فرهن   تمی داشره است. البره فرمتش شباید کرد که اشسان 
رهنم    متمی خمتیش، ف  زممان در فرهنم    چندگاشه یا  ه  شاشی مرزی دارد   ه 

یگاشمه   کند   هشچ ر شهای  تمی دیگر تنفس میبهاشی   گاه حری در فرهن 
 آ رد.تتاشد  ه تنهایی ششربتدی فرگهت ا  را  رای شیی   نشادگرایاشه

ام  رای هیراهی  ا  اد صمبا   شنشد که  ه شرق   غر  اشدیهه رفرهپس اگر می
ای در همر گتشمه از بهمان    در هر شی تده است که سشر کشهاشی ههشاری است   

اشدازد. پس اگرچه فرگهت ههشاری سشری   آرمماشی بهماشی   فراگشمر    شتایی می
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است  لی هر فرهنگی   هر فردی لحنی   آهنگی دیگر دارد. پس گتش  ه هیه 
 شاید  هررین کار  رای ما  اشد ... ها داشرن   آهن  ختد را شتاخرنآهن 

لرقمایی  ااشدیش   تا حد دی شگر، سشسر ردی کلشناسی فرافردی ر یرر ان
خری یا شک شنااست که شاید  رای  رخی که ر ان را صرفاً ماشند یک مدار الررر ش

 ظمر آیمد.  آ ر   شاهیساز  مه ش کنند، سرسامیک معیای بنسی م بنایی تحلشل می 
 ایهم درممان  ای   ششمز های تناشه، اشرژیمایی، تسسمیی   مراقبمه   اسرفاده از تیرین

ه  ممگرایاشممه، ایممن الگممتی سشسممریی را پتیهممی    بممتدرفرمماری، ر ان-شممناخری
غمۀ  ر یرردی بام    البره تا حمد دی شامرسماشس تبمدیل کمرده اسمت کمه دغد      

.  قرمی  اش این اسمت کمه ا عمادش قمتارۀ ا عماد گتشماگتن اشسماشی  اشمد         نشادین
ه ایمن  اشت کد های فرهنگی را ه   ه این مسیتعه  شفزایش ، اشرظار ختاهش مؤلفه

  ا هم ن ر شعلا ه  ر ای ،رد ه  آیندهر فرهن  گ ۀعناصر  ه ششته   آهنگی  یژ
 دسمی علم   گماه دیگمر سماخرار هن   تد شرهایی فرهنگی ششز  ه آن افز ده شمتد، آن 

 شتد.مرعارف  ه کلی دچار آشت  می
لم   ر شمی   ممر ع ع  که  ه  یداشهیندان   فشلستفان عل  امر ز  شهرر از آن

دف  همای پژ ههمی   الگتهمای شظمری    اشمدازی ر ش داشره  اشند،  ه یمر    ا ر
یمایی  گتشمه شظم  هندسمی علم ، قا لشمت  ازش     اشد که  ه بای حفظ  ستاسسپرده

 ما ر  ی حمس اشساشی را دارد. داشمش تسر م     پدیدارهای آشت گتن، کشفی   تل یلی
تمرین   اش از مهم تنها  خهی از داشش ما از اشسمان اسمت    ما هیمۀ اربینمدی     

ش ی، کمن ماشنمد ههمشار   ممم  پدیدارهای اشساشی که اصلاً اشساششت ا   مه آشهاسمت  
 تتاشد  گتید.تقریباً چشزی شیی مم مخراراشه، قصدمندی   تسر ۀ ا ف شخص
شهمرر     پشراممتشی     Repesentative ز ان  ایمن بسمرارها کیرمر  ازشیایاشمه    

ری     بسرستگر است، از هیشن ر سمت کمه از ز مان ا مزا     Figurative پشررمند
را کمه  چام، فرهشتد، فاصله گرای که امر زه  ه عنتان ز ان عل  شناخره میتربیه

 شز هست.دیهه شدر فرآیند تللشف، ز ان شه فقط ا زار اشدیهه که مساف   متضتع اش
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ی ر  زرگماش اشناسی ششز شظری  شنمدازی  از آ م  مؤلف در ر ان یهااگر  ه مرن
هما  نیلبر، آچتن بشیز، فر ید   یتش    لران گرفره تا اشدیهینداشی چتن کن  

را  هما یا ش ، که البره مرنها میها   کنایهها، ایهامرا ژرف   ادیباشه   پر از اشاره
هم   فه خمت ی  زشده   زاینده کرده است. امر ز اگر کسی  ختاهد ر اشهناسی را  

شسی، شن، اشگلشناسی دقشق  سشاری  اژگان فنی لاتکند خشلی باها ششاز  ه ریهه
راهی  مه   شهت،  گرشناسی، فلسفه   اد شاآلیاشی   یا فراشسه دارد   البره اسطتره

دست   پما   .  رای هیشن است که چند فن نددشیی ر یرفی رد   فه  آشها شیی
 گهماید   چنداشی از حاف   کار کسی شیی ۀساخره گرشرسره   چند دسرتر پشش

شمیند  ی یما ر  اشد که  ه شرل لیّم درماشگراشی در کار ختد تتفشق یافرهتنها ر ان
ک کمار ر  یم شناسند   ز ان را شه چتن های فرهنگی   خردی را  از مییرحتاره

ن گشرشد. ایم نرمند در بهت ساماشدهی اشدیهه   رفرار  ه کار میکه چتن یک ه
ی در  لرمه حرم   ،پتیهی    بمتدی حساسشت ز اشی شه فقط در ر یرردهای ر ان

 ر یرردهای تسر ی   رفرارگرایاشه، تعششن کننده است.
ایی، یا شممد کممه  ازمعنممهممای پارسممی  سممشاری را مممیدر ایممن بسممرارها  اژه

ده شم ای د خرمه  بعل شده است،  رخی  ه قاممت اشدیهمه   رداری یا حری گرته
 ای شت  تده که تنها زایاشده شده است.است    رخی آ سرن اشدیهه

   ایراشمی م اسملامی    نم این یک  خت  زر  است که ز ان پارسمی   فره 
ارد ی فرافردی دشناس یژه در مشدان کار ر انای  ه های فراخ اشدیههچنان پهنه

اسمت.   ای چتن ممن هم  داده  اخرن را  ه پژ ههگر شلخرهکه امران شلن  اشد
آیمد  رمیام  ر ش قدر که از داشش  ام تا آنمن ششز البره  ه شت ۀ ختد سعی کرده

 ... در آن  شاشدیه    فضاهایی  رای درشگشدن   اشدیهشدن  شافرین 
  رم، آناگر چرشدۀ هیۀ این بسرارها را ختاسمره  اشم  تما در عبمارتی  شما     

   چنشن است: عبارت
 «"آن"آشگاه آفرینش  "این"پذیرش  »
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 راشمۀ گشناساشه  ر پذیرش  ا تیامشمت   کمنش  هسری است درشگیکرا  این 
در  کمه  «آشمی »گراشمۀ  کنشکه هسر    هست،   آفرینش  ا تیامشت    «این»

 سمرتن    کمه شمه  مه   خشاف من است،   البره تتازن هسرشاشۀ مشان این د  چنان
گمتیی  د   گفر اماشدگی،   شه  ه یغشان   آشت  فر غلطد. این آفرینش از فرآین

ز عشنشمت    شمه ا  «ایمن »شتد شه از شفی دارد سرشار   سرمست می «این»که  ا 
س   دیهه، احسما ختاهد تا  ر  تدن، اشمی « رینی»یافرن خشاف. این تتازن البره 

اس م   اشش  بریان شریی شمده ختدآینمد احسم     تا گاهی  رتکردار ختیش  اشش
تهر تحقمق گم   تفرر م رفرار را رهزشی کنش    یرحی شت در اشدازی    این، یعنمی  

 ...« اینی که  رین است   آشی دارد»اشسان؛ 
دع این )خمر  ای از درسگفرارهای رای م بسرارهای این کرا  در  اق   رگرفره

شناسمی  نهمایی در ر ا کارگاه هسرشک( است که  ه قاعدۀ شتشرار درآمده است؛
همهد  ماصمفهان، تهمران، شمشراز       فرافردی که در یی د ازده سماف اخشمر در  

ای ن پشتشمده ها پدیدارسازی    مه تسر مه آ رد  ام. سعی من در این کارگاهداشره
ناخرن، شم شناسی   فرهن ،  تد    اید، سماخرن    ژرف داشش   معنتیت، ر ان

قالمب یمک ر یرمرد سشسمریی  متده اسمت.       ذهن    دن   خمتد   دیگمری در   
ایر خم است.  مه هیمشن    یپشتشدهایی که شرط عبتر از بهان د قطبی من  ذهن

فق  اشد  ر که مبرنی  ر شظیی الگتریریی  تده  ها  شش از آنساخرار این درس
 ر   های  ارههایی  تده که پشتسره در تیاس  ا شب   داهه اکرهافییک فرایند 

ر اشاشمۀ  یماری مه  گرفره است. در ایمن راه افمز ن  مر   شرل میشهتد فراگشران، 
اشمد    شمان آزممتده  ها را  ا زشمدگی مرابعاشی بتینده که این آمتزهام، از اسرادان

ۀ شامم پاسام. این کرا  یرسره سم  رختردار  تده شظشری ک پرسندگی داشهستیاش
 شتر   شرشبایی آشهاست.

 زشساشی رد ست داشهیندم دکرر حیشد افهاای هشدیهیاها   ه در ضین از یاری
این کرما  راهگهما    نی که در ارائۀت  دیگر هیراران مرکز تحقشقات پزشری ر ان

شگماری،   مرای حمر ف   صمفهاشی ااشمی بشد سپاسگزارم   ششز از خاش  سیشرا دلالا تده
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اماشی  مرای  سم تاشی    یراسراری فنی پرحتصلۀ مرن، خاش  پریسا خسمر ی خشیتشه
رایی   خاش  ر یا خسر ی  رای آ ازختاشی ارزشیند، خاش  شسیه کا یاشی  رای صفحه

 ا سپاس دارم.هپرداخرن شیایه
 

 از خدا بتیش  تتفشق اد      
 فرزاد گلی     

 91اصفهان، تا سران      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به وضع انساني خوش آمديد
 و فهم بريني جستاري در پذيرش ايني

 



 جستار نخست
 





 به وضع انساني خوش آمديد

 گشايش
 آمد و چندآيد از جشن تولد خوشم نميام يادم ميهاي آغازين زندگياز همان سال

باري هم که بررايم گرفتنرد بتشرترين اسساسري کره داشرتم شررم برود  خ الر           
نري و  معها اموري لرو  و بري  کردم اين جور جشنفکر ميکشتدم چون شايد مي

کردم که يادآوري بره  شايد هم اين چنتن فکر مي ها اس  بتشتر مناسب دختربچه
درواقع به يادآوردن اين اس  که روزي بره کرردار موجرودي نراتوان و      دنتا آمدن

زينتي هسرتتم  ايم و يا اينکه موجوداتي ظريف و بدون اختتار خودمان به دنتا آمده
بره   مان را جشن بگتريم و به هم تبريک بگرويتم  برا توجره   که بايد ساخته شدن
هايي که سسا ، چنتن باورها و آيتن ،اي که من در آن بزرگ شدمفضاي فرهنگي

 داد، آفر  اش رر را نشان مري شکننده و عزيز بودنِ ما رر آن هم از نوع اسساساتي
بود که ماجرايي کرامً  متاراوا از    «مرد شدن»ناپذير فرآيند خطتر و خشن جبران

نتد که من از بچگي اين قدر ته يک وق  فکر نکبود  الب« زن بودن»سال  طبتعي 
ولري بره    هاي اکنوني از گذشته اسر     رواي ام، اينها از آن دسمزاج بودهفلساي

 گويم هرسال واکنش اسساسي من چتزي شبته اين بود که مي
آن هرم   ،«برودن »که شايد جشن تولد يادآور شررم از  دانستم آن موقع نمي

 سدومرز نتستي؛ شرم از انسان بودن،در برابر گسترۀ بي بودني اين چنتن عريان
ر و راندۀ درگاه پدر آسماني برودن؛ و البتره   يعني موجودي سس  عناصر، خطاکا

  نره  اس  ،کرديعني تمام آنچه مرا از ديگران متمايز مي شرم از شاکلۀ خويش،
 ،هاي خود و چتزهايي که منسرو  بره مرن برود    و ضعف ها، کاستييفقط زشت

 نمود آور ميها نتز شرمها و قدراها، فزونيبلکه گاه زيبايي
، انسان را مرتبه به مرتبره آشرکارتر   «يگانه بودن»و « آگاه بودن»، «بودن»
لبته بايد اقرار کرد آيد  او در هر مرتبه شرمي از اين آشکارگي پديد مي نمايدمي
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فراعلي همرۀ بررگ     هرا و البتره علر    همرۀ ايرن شررم    که آگاه بودن سرمنشاءِ
هراي  شرمگاهتاريخ و زندگي فردي خويش با آنها طول ان ترهايي اس  که در 

 پوشانتم متعددمان را مي
مرن از   هايي اس  که چونخواهم بگويم که اين شرم ويژۀ همۀ انساننمي

هرا و  خرواهم بگرويم همرۀ ايرن جشرن     داشتند بلکره مري  جشن تولدشان شرم 
لقري  تهاي گوناگوني که نشان ارج نهرادن بره خرود، زنردگي و ديگرران      تعارف
 تس  نبستارمان  هايگاهشود معمولا  جز برگ ان ترهايي بر روي شرممي

ان انديشم و گمگونه به خود، انسان و بودن نميهاس  که ديگر اينسال اکنون
را برا     کره ايرن سقرارا و شررم    که کار دلترانۀ انديشرمند ايرن اسر    کنمهم نمي
 ر البتره دانم رچراکه مي  در برابر خدا و طبتع  عصتان کند منشي بپذيرد و يابزرگ
دام رايتدن مشود رر بودن، يعني شدن و شدن، گجا که مربوط به نوشتن ميتا آن

 وتا راز  خواهدادي ميخواهد و آزخواهد و عشق، فاصله مياس ؛ يعني عشق مي
ارد چراکره  خطرا د  نتازي باشد و انتخا  و معنا باشد، و اين ماجرا نتاز به نقصان و

ا ي چه معنخطا و گناه، آزادي و فرگش  هشتارشود و بينقصان، کمال چه ميبي
شرود   معنا مري همۀ اينها آفرينش با همۀ ماجراهايش پوچ و بي بيالبته دهد و مي

د کره  برو مي من از آن ا آغاز شد که گاتم انسان مگر بايد چگونه پس اين زندگي
ه نظرر  بر برودم کره سرالا    گلي مگر بايد چگونه مي سال چنتن اس ؟ و منِ فرزاد

 خودم چنتنم؟  
کره  نبود بل «گه ک ه؟کي مي»هاي فرافکنانۀ گونه تأملاز آن البته اين درنگ

رم فقرط  منظو  «د کج باشه؟گه نبايکي مي»کم و بتش درنگي اين چنتن بود که 
مرتن  ههراي  سگيبلکه کژدي ،ک ي فرآيند تکامل انسان و کژتابي شناخ  نتس 

 هم هس   شد که باشميا چنتن فرض مي موجود که خودم بودم
نبودم رر يا بهتر اسر  بگرويم    «چتزي چون اين»يعني  «چنتن»وقتي ديگر 

را تا سدودي يرافتم و   «بودناين ر  »اندازۀ ن بودم رر تحمل صراس  بيکمتر چنت
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بودم/ آني که بايد مي»، يعني «آن»الخلقه از اي ناقصون نمونهرا چ «اين» ديگر
 ، درنتافتم رر يا بهتر اس  بگويم کمتر چنتن دريافتم «باشم
 «اينريِ » رر البته تا سدودي ررر و صرراس ِ   انگار همه چتز آرام گرف  وق آن

ده را وان زنر و من به اين نتت ه رسرتدم کره پهلر    رخدادها و ديگران نتز پديدار شد
لري  عشق اس ! يعني اين که هس  و اين که هستم  و فکرر کرردم کره هرتی دلت    

اش   شخصري ام ندارم و انسان، و بره رواير  لااقل براي شرم از آنچه خود نساخته
ولري   ،خواسر  بگرويم خرو  اسر     طور که هس ، هس   دلم مري خودم، همتن

 اشد بهتر اس  که خو  ب ،فقط هس  و سال که فقط هس  واقعت  اين اس  که
 از راذانديشم که براي مرا شرهروندان امرروز کره در گر     اکنون صمتمانه مي

ز اهاي وهمي خرافاا هسرتتم، پرتش و برتش    و گرفتار صورا تاريکي معنوي
آور و ي شررم آيد تا هرم از شررمگتن  زدايي لازم ميهايي براي شرمآيتن ،هرچتز

تتم ين که هسر ، يعني ا«اين»شرمي ناامتدانه رهايي يابتم و تشرّف به هم از بي
 و اين که هس ، بتابتم 

دمنرد و  يدر اين هنگامۀ پرشتا  و آشوبگون که هر دم در بوق آخرالزمراني مر  
و  چه خوش اس  که سرياي رهزن ما شرود و پتررهن چرا     ،زنندطبل رستل مي

 ه نرام د و چشرماني شروم مرا را بر    خوان و صراسي در دس  با تبسمي رازآلرو غزل
  به وضع انساني خوش آمدي رر اين مهم اس  رر و ندا در دهد:بخواند 

 يرا وقتري   وکنتم، در جشن تولدمان گرديم، ازدواج ميوقتي از ساري باز مي□ 
ولري   ،گوينرد دهند و تبريک مري ايم، به ما هديه مياز يک بتماري سخ  رسته
ريم شرانس  امتردوا »يرا  « ايشرانس آورده »دهد که اينها بتشتر اين معنا را مي

آمردگويي  توانسر  يرک خروش   درصورتي که همۀ اينها به خوبي مي  «بتاوري
 شناختي باشد جانانۀ هستي

 يا بهتر ،انديشم که چقدر خو  اس  که هرکس جشن تولداکنون چنتن مي
تبريرک  کرس هرم بره او    جشن تولدهايش را ارج بنهد و اگر هتی ،بگويتم اس 
چرا جشن تولدها؟ براي آن که  :تدپرسگويد  ميخود به خويش تبريک ب ،نگويد
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ايم  که از زهدان مادر به دنتا آمده ترين زادروز ما آن روزي باشداهمت شايد کم
اش ادهخرانو زادروزهاي ديگري هم هس  که انسان را از ديگر پسرتانداران هرم  

تودرتوي ذهن رم هاي زهدان اس  که ازهايي و آن از زاده شدن کندمتمايز مي
جهاني و از نو زيس شود بار انسان در سپهري نو از آگاهي زاده مي د و هردهمي

 آفريند ديگر مي
ي ايرم، بسرتار  برخي از ما پتش از زاده شدن از مام طبتع  سقط شده کهچنان

 دگيِنره زنر   بالاعرل، و  ايرم  زنردگيِ  نتز در همان نخستتن زهدانِ ذهن چنبره زده
ً  د ،ها و سارها از سپهري به سپهر ديگر واي از زايشبالقوه، سلسله  ،مر يرک کر
ي، هاسر   و هرر زايشري و سراري و آفرينشري را سپاسر      آفرينري هنگامۀ جهران 

 تران اريآوريد که هشتياد ميهايي را بهآمدي و جشني اس   پس اگر زمانخوش
ربره  ه را ت هايي نو از جهان کهنر و يا درياف  فرگشته و سطوح جديدي از آگاهي

  آنها را پا  داريد و بپروريد تا به جهاني نو بدل شود ،ايدکرده
سرال کره   درهمان ،يابتدتان نميعطف واضحي را در زندگي اگر چنتن نقطۀ

مانترد،  ر مري دگذاريد و گوش به زنگ بنديد، دم در ميچمدانِ خاطراتتان را مي
ا کنترد شرما ر  هاي نو و ارتباطاا نو که گمان ميهاي نو، سالنسب  به درياف 
مرۀ  ه ،باشرتد  در يرک کرًم    و نه وسواسي رر رردهد سسا  رشد داده يا مي

اي ن را برر تاتان را صرف امور اين جهان نکنتد و همتشه بخشي از انرژيانرژي
 پس م جهانمعلوم اس  که منظور ش  هشتاري و رفتن به جهان ديگر ررفرگ

تان رواني صرف کنتد تا جريان زندگي و ستر بالتدن از مرگِ جسماني نتس  رر
ماجراها  ا بقتهبديگر  ي نو از آگاهي برساند  سالبالاخره شما را به آستانۀ سپهر

 کاري نداريم 
فراموش نکنتم که پذيرش وضع انساني به معناي پذيرش يرک واقعتر  از   

که موجودي  اشنده و آفريننده اس ؛رش موجودي ببلکه پذي ،پتش معلوم نتس 
پرذيرش انسران،   « آن دارد  ر   کره ر اينري    »کرنم:  من آن را چنتن تعريف مي

 اش سمرنش ، طبتعرتش سسرشر  ، شراکله    يعني پرذيرش  اس ، «اين»پذيرش 
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 «آن»اش؛ و از سوي ديگرر پرذيرش   دگيشرايطش سگاه  و نتز آگاهي و آفرينن
هراي  ها و صرورا جوشد و ساليعني ختال و امکاني که پتوسته در او مي اس ،

دارد  پرذيرش انسران يعنري    آورد و آفرينندگي را به آفرينش واميديگر پديد مي
نره  »، «نازاده»ون را همتشه چ «خود»درپي و هاي پيپذيرش فرگش  و زايش

 تعترتن شرده   هراي ي برا سردود و ويژگري   او هدفي انتزاعي، و نه شتئي «چتز ر
مگر برا گاتگروي    ،يابديدانستن  اين انسان، اين زندۀ بتدار، راهي به پتدايي نم

آن  ي قربانيِ ديگري شرده يرا بره دنبالرۀ    آن که يک، بي«آن»و « اين»پايانِ بي
 يکي مبدل شود  

عنوان يک ه و کششي نترومند به آينده، بلکه ب «آنت »به عنوان نه  «آن»اگر 
ز تااضرل  اقرار گترد، زندگي، سراسر رنج ناشي  «اين»مبناي  صورا و يک ختال،

 «اهمانيِ اينن»تنها سرزمتني موهوم براي جبران  شود و آينده،مي «آن»و  «اين»
 کند ه ميآنچه انسان سالها اس  که در اين هنگامۀ هشتاري دارد ت رب شود؛مي

کررده يرا بره    را خاموش  «آن»بخواهتم « اين»از سوي ديگر اگر براي تثبت  
خواستگي به رضرا  درآوريم تا به آرامشي خدايي برستم و با بي «اين»انقتاد محض 

کنتم  البته آرامرش و  برستم، بايد بگويم که ستر تحول روح را داريم وارونه طي مي
برانگتز اس  و اگر استقرار يک بوتۀ کلم يا يک چنار همتشه براي ما زيبا و تحستن

ولي آيا   يابتمدرنگ او را چون قديسي ميانسان ببتنتم بي چنتن آرامشي را در يک
جوشش عشق، دانش، ساختن و فرگشتن که جوششي اس  کره انسران را انسران    
کرده اس  با چنتن آرامشي سازگار اس ؟ آيا اين يک ستر قهقرايي ولي بلندنظرانه 

نردد و  بارد و بار ميکسي که شوق سار د زيرابراي پش  کردن به زندگي نتس ؟ 
بادي سرد و مخالف مواجره   با و گذاردولي تا پا از در خانه بترون مي ،شودراهي مي

رسد خراشد به اين نتت ه ميشود و باد پوستش را ميکمي که سردش مي شود،مي
که چنتن تقً و کوشش و رن ي شايستۀ انساني چرون او والاتبرار نتسر  و لابرد     

برا هرر مصرتبتي کره هسر  بره خانره        پس جا از خانه بترون آمده اس   اصً  بي
در پايان سرار بره   »رنگي چنتن: گردد و با کشتن شوق سار و با درکشتدن شبرمي
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، با آرامشي گتاهوار به زندگي ادامره  «رستدم، پس سالا در پايان سارمجا ميهمتن
را نتز در مورد پوچي سار ن يابد ديگراکه مي گونيدهد و شايد با فرۀّ سبز علفمي
 بخش باشد  زنهار

را  «آن»را ناي کرده اسر  و آن کره    واقعت  کندرا ناي مي «اين»آن که 
  کننرد ر مري کند  اينان در قلمروي نازنردگي سرت  کند، انسان را ناي ميناي مي
گويي بره  آري هاي بنتادينِفناوري شود وگاتن به زندگي آغاز ميز آريزندگي ا
 اس     «آفرينش»و  «سپا »، «ابهام»، «شگاتي» در واقع زندگي

جهران   را با جهران قطرع کررده و در    يعني ارتباطش ،ندارد «شگاتي»آن که 
ه واژۀ بر شمار درختران شرگرف گونراگون    از بي کند،مقولاا زندگي ميو کلتاا 
 وبي ديگرر، را در هر مواجهۀ اشراقي با غر «غرو »بسنده کرده و واژۀ « درخ »
هرد و دانرش   دگذرد  آن که شگاتي را ميکند و از کنارش ميتکرار ميتااوا بي
ربرار  ستاند، زيانکار بزرگي اسر   چراکره شرگاتي، دانرش زنردگي اسر  و ه      مي

 شگاتتدن يعني از خا  مردۀ خويش، شکاتن 
 تر باشد جهران يعني صادقانه انديشتدن چراکه هرچه خودفريبي فزون «ابهام»

الۀ هتر خواهد بود  اگر چتز روشنيابد و تکلتف همهبتشتري ميپديداري ما وضوح 
عتر   قاطنچنان آانتظارات  از زندگي  وق آن ،را ناديده بگتري «آن»ابهام پترامون 
 تظار ترو رم شود و به هرسال مطابق انواقع نمي «آن»يابد که وقتي و وضوسي مي

 بروده و يهمتشه بايرد مر   خوري که انگارکني و يکهّ ميدهد، چنان سترا مينمي
رخًف بر ها برايش وجود داشته ولي سالا ناگهران غترب شرده و    بالاترين تضمتن

کره   ررر  بتنينرا  «اين»قوانتن عليّ و فتزيکي جهان ناگاه معدوم شده اس   و اگر 
ه بناچاري  ررزماني اکنون اس  غرقۀ ابهام و بيسال که نقد و ساضر اس ، درعتن
 ببندي  دل ،هاها، و غرو يعني مقولاا، متزها، آدم ،ها«چنتن»وح دروغتن وض

گرذار و  آن هم نه براي پرهتز از قهر خردايان منر    ،گوييمي «سپا »وقتي 
هان! اينک اين ا، سرالي نرو و   » :کهرا ذهن خاته  دهي، يعني داري صً ميسسود

برانگتختن بترداري اسر  ترا از هرر رخرداد و      سپا  براي   «اس ديگر هنگامي 



 15          آمديد خوش انساني وضع به 

 جه  بالندگي و سرور اسر   ه آنچه درک شده، نه هرآنچه از پتش تعتتنايرابطه
ام و برداشرته « ايرن » وار باکتشوادس  از جنگ دنساصل آيد  سپا  يعني من 

و نره از  « ايرن »  از هاي ممکن سآنِ شرونده ش جهانو آفرين «ايني»آغاز به در  
خاکي که  ،ام  چراکه رويشِ آفرينش از خا ِ پذيرش اس   کردهندهآنِ بوُس «عدم»

يعني سبس نکرردن لرذتي    «سپا »شمار اس   و هاي ممکن بيز ستااسرشار ا
ما را با جهران پتونردي پرشرور و آگاهانره بخشرد؛ اوج       خواهد سرريز شود وکه مي

 راستتن لذا 
اي ه برر نر  ،ماديّ و نمادين اس هاي ها و نظمجهانکار انسان آفرينش زيس 

اي نگراره ااي و رويي و ازايد رر چراکه او خود پارهآن که بخواهد چتزي به جهان بت
کره   ن اوسر  آفريند و البته اياز جهان اس  و اين زندگي اس  که از طريق او مي

و  وي هشتاريآفريند رر بلکه به اين دلتل که گاتگدر سپهر هشتاري ميرا زندگي 
 رخي کرار بکه به عقتدۀ  ،آفريننده اس  و مدام در زايش اس   شناخ  همهستي، 

ساني وم انخواه عل ،اصلي انسان اس ، درواقع نوعي آفرينش اس   فناوري و دانش
انتم ترو انرد  چرون مرا بردون سراختن نمري      همه ساختشناخ  ،باشد و خواه ت ربي

اند تدهرهم تندکار چنان توانتم بسازيم و اين دو کردوبشناستم و بدون شناختن نمي
 انگتزد که هر شکلي از تاکتک و تمايز، باورهاي نادرستي را در ما برمي

به  آنچه هس  خودسازشناسي اس  و  معنايي اس خودشناسي هم واژۀ بي
وري خود اي يک گونه فناقول ايرانتان باستان خويشکاري اس   هرخودشناسي

 ي ويژه ساختن اس  و اين يعني خود را به ستاق و صورت
چراکره   ، نه شناخ  عظم  صرنع و سقرارا خرويش   آفرينش اس  کار انسان
صرنع،  عظمر  صرنع را ببتنرد،     ه انسان رر يا هر موجود هشتاري ررپتش از آن ک
بلکه فقط بود و پتش از آن که انسان سقارا خرويش را وصرف کنرد،     عظتم نبود

سقتر نبود و تنها بود  اگر انسان آفرينندگي خويش را به گردن نگترد، آنگراه بايرد   
ها را برر خرويش   ترين سرنوش ها را زندگي کند و شومجهانترين زيس سقترانه
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زده باشند  او سرران ام  آنکه خدايان چنتن تقديري را براي وي رقم ساکم کند بي
 روزي بايد به اين باور برسد 

جهراني   اي تا دريابيگاه زندگي وارد شوي و آمادهاي تا به باشاکنون اگر آماده
«يجهان»ها که تن« جهان»خواندي، نهکه به سادگي و البته با قاطعت  جهانش مي

دانري  انديشي نمري جهاني که سال هرچه مي هاي ممکن ررشمار جهاناس  از بي
متن هو به   هاي تو برآمده اسها، و تدبترها و توصتفکي و چگونه از دل گاتمان

پتشراپتش   اگر آمادۀ ستري چنتن هسرتي،  انگاشتي ررلتل آن را جهاني قديم ميد
«به وضع انساني خوش آمدي »بايد تو را بگويم: 

نهرا  اهري از آ پس چون ر  بسط اين گشايش اس  ،آيدسه ستري که در پي مي
هراي  واژه هرايي تودرترو کره   هاي گن هبگذر! و خطوط اين نوشتار را نه چون رفه

ها ود دش دانم که تو خاند، که چون رديّ از عبوري بدان! ميکهنه را بر آنها نهاده
ن گرذري، از مر  هرا برمري  از واژه کره چنران هايي نو از آنها خواهي آفريد  پس و راه
    کنيگذري از خويش عبور مياز من مي کهچنان گذري و مي
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